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 ؟لتیرذ ای لتیمزاح، فض

 یحکمت عمل یبر مبنا یاسلام هایبر آموزه یلیتحل

  2رحیم دهقان سیمکانی 1،محسن جاهد

 چکیده

و گاه توصیه شده است که این عمل  مذموم و گاه فضیلت قلمداد شده استعملی گاه  اسلامی روایی در متونمزاح 

و چه تبیین معقولی  ندابا هم قابل جمع این احادیث چگونه است که آن پرسش اصلی این تحقیق. انجام پذیرد« ترکم»

مزاح و شوخی اگر  نهفته است. در حکمت عملی مسئلهپاسخِ  توان ارائه نمود.میروایی جه جمع این متون از و

 و بصیرت شناسینرِ موقعیتکه نوعی ه کننده با تکیه بر حکمت عملیلازم است فرد مزاح گردد،فضیلت تلقّی

 زندگیِ خوبِ و  سعادتخاص، برای  را مورد سنجش قرار دهد که آیا این عمل در این موقعیت مسئله، این است

حکمت عملی مستلزم نوعی شناخت و بصیرت نسبت به  ؟مفید است یا خیر ،های مرتبطِ با این مزاحخودِ و انسان

گیری و استقرارِ انسان با آن و نیز درکی درست از سعادت انسان است. از همین روی، شکل یرابطهکل جهان و 

در فاعلان اخلاقی  پس از ممارست بسیار و گذشت سالیان دراز شوار است وفضیلتِ حکمت عملی در آدمیان د

همچون مزاح  اخلاقی یگیرد. به همین علت است که انجام فعلگیرد و در بسیاری از افراد هرگز شکل نمیشکل می

صیه ایات اسلامی توتوسط بسیاری از آدمیان ممکن است محکوم به حکم رذیلت گردد و از همین روی، در رو

  .انجام پذیرد« ترکم»شده این فعل 

  .بصیرت، سعادت ،یمزاح، فضیلت، حکمت عمل های کلیدی:واژه
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  هـمقدم

را نشان داد  ای است که کم وبیش در تمام جوامع انسانی وجود داشته و شاید نتوان جامعه ایمسئلهطبعی مزاح و شوخ

شکل گرفته و  های بسیارینگارهی انسانی، مقالات و تکپدیده ایندر باب  که کاملا از این رفتار انسانی خالی باشد.

 ماریال،) انداختصاص داده« شوخی یهفلسف» المعارف استنفورد مدخلی را بهةها از جمله دایرالمعارفةبرخی دایر

جتماعی این رفتار ا ها نگارش یافته و تأثیری سازمانادارهدر « شوخ طبعی»و مباحث مهمی در خصوص نقش  (1393

 (.Plester & Inkson, 2019; Tamblyn, 2003از جمله: ) را بررسی کرده اند

، 1988بوعلی سینا، ؛ ا51 ، ص1371الفارابی، ) انداز ظرافت طبع به عنوان فضیلت یاد کرده برخی متفکران مسلمان

 & Halwani) دانه کردهغفلت نکرده و مباحث مهمی در باب آن ارای مسئله(. فضیلت مدارانِ غربی نیز از 363 ص

Layda, 2014: 220-230.)  

همراه  جای بیخنده بینی، لودگی،ی دیگر از جمله استهزاء، خودبزرگهای اخلاقی اخلاقی گاه با پدیدهاین پدیده

خلاق در باب این فلاسفه و پژوهشگران ا .یابدی میبه مزاح تسرّ این حالت حکم اخلاقی این همراهانمی شود. در 

ا به دلایلی چند راند. افلاطون آن هایی جدّی به میان آوردهآیا باید شوخی را فضیلت دانست یا رذیلت، بحثکه 

 دهد. دلایل وی عبارتند از: میپسندد و مورد انتقاد قرارنمی

مچون کمدی ههای مشابه آن از نظر افلاطون شوخی و پدیده .ی خویشتنداری عقلانی استکنندهشوخی سلب (1

میان برود و این از  شود خویشتنداری عقلانیِ وی ازآورند که سبب میمی گویی، هیجانی را در انسان پدیدلطیفهو 

رای آن قایل است، ی آدمی را در رأس قوای نفسانی قرار داده و اهمیتی ویژه بی ناطقهنظر حکیمی چون او که قوه

 .(15-14 ، ص1393ماریال، ) امری پذیرفتنی نیست

ما کسانی را استهزاء  داند و معتقد استافلاطون شوخی را همراهِ نوعی استهزاء می خواهانه است.فعلی بد وخیش (2 

نان از خودشان است، لذا ما آدانند و این ناشی از غفلت تر میمندکنیم که به نوعی خود را توانگرتر، زیباتر یا فضیلتمی

 .(همان) بدخواهانه است و این فعلِ ما عملی شریرانه و شویمد و خندان میاین غفلتِ آنان خشنوی خود گویا از با خنده

وصِ خود انگاری آن، حکُمی در خصهای فوق، تلقّی افلاطون از شوخی و رذیلتواضح است که در استدلال

د، مانند انی شدهخ، صفتِ اموری نامطلوب است که همراه شو«رذیلتمندانه بودن»شوخی نیست، بلکه اولّاً و بالذات 

 ی شدهمنشأ شوخ هاای که در برخی شوخیا بدخواهیی شوندها میی که همراه برخی شوخیاگسیختههای لگامهیجان

 کرد. امطلوب تلقّین یاخلاق در ذات خود از نظرتوان شوخی را اند؛ لذا نمیدهبه فعل استهزاء منتهی ش نهایت در و

ی اجتماعی مباحث مربوط به این پدیده تحقیقات انجام شده در این حوزهبرخی پژوهشگران با استفاده از منابع و 
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-( رویکرد مردم3شناختی؛ ( رویکرد زبان2شناختی/روانشناختی؛ ( رویکرد زیست1 :اندرا در سه رویکرد جای داده

قی و دینی را نیز (. البته بر این رویکردها باید رویکردهای فلسفی، اخلا67 ، ص1383وکیلی، ) شناختیشناختی/جامعه

 و گراییفایده گرایی،وظیفه) گانههای هنجاریِ سهطبعی را بر اساس نظریهابتدا مزاح و شوخ در این نوشتار افزود.

ه را در این یک از سه نظری هر اخلاقیِ حکم و شودمی بررسی اند،مرسوم اخلاقی ادبیات در که (فضیلت اخلاق

و  شدهی و تلفیقی( را در باب شوخی مرورمشربِ فلسفبا ) مسلمان اخلاق علماینظر سپس  گردد؛خصوص بیان می

رسند. متعارض به نظر می بدوی ه. این روایات در نگابحث خواهد شدمزاح در روایات اسلامی  یمسئلهپس از آن 

روه از و فهم درستِ معنای آن، تعارض بدوی این دو گ« حکمت عملی»نگارندگان بر این باورند که با تمسک به 

 روایات منحلّ خواهد شد.

 . مفهوم شناسی مزاح1

مزاح با  و مطایبه برای آن ذکر شده است. گاهی وشمزگی، فکاهتاصطلاحی است که معانی مختلفی چون خ مزاح

 (.518 ، ص 4ج ،1374 راغب،) است آمده کردن تمسخر یا استهزاء و ریشخند معنیِ به و پنهان و آرام خیِ نوعی شو

و شود نیست  مشتمل بر تحقیر کسی که مورد مزاح واقع می چرا که مزاح ؛این دو اصطلاح تفاوت است بته بینال

کننده نیز اعتقاد هزااستهزاء تحقیر فرد است و استکننده در ذهن خود نیز چنین قصدی ندارد؛ حال آنکه مقتضای مزاح

-در قصد دانسته برخی تفاوت مزاح و تمسخر را(. 256 ، ص11، ج 1368مصطفوی، ) به تحقیر فرد مورد استهزاء دارد

 چنین قصدی دارد برخلاف تمسخر که فرد در آن ؛اطب را نداردقصد تحقیر مخ در مزاح گویندهاند؛ به این معنا که 

ابن ) ا دانسته شده استمعنهم به معنای به بازیچه گرفتن« بةعاالدُ»مزاح گاهی با  (.295 ، ص6ق، ج  1382مازندرانی، )

و  که به معنای باطل «یلبِ الخزَُعْ » و «الخُزَعبِْل» یمنظور و زبیدی آن را با واژهناب (.376 ، ص1ق، ج  1414ور، منظ

زبیدی  (.198 ص، 14ق، ج 1414حسینی زبیدی،  ؛205 ، ص11ق، ج1414منظور، )ابن اندأبَاطیل است هم معنا گرفته

ی با این واژه گاه (.110 ، ص10ق، ج1414)حسینی زبیدی،  نسته استمعنا و مترادف دارا نیز با مزاح هم« ةالفكُاه»

عَنِ  الَ زَ» یعنامبه  «زاَحَ » و بیان شده که (11 ، ص8، ج1368مصطفوی، ) است معنا دانسته شدههزل و عبث نیز هم

دوح مزاحی است مم نوشتار حاضر نشان خواهد داد که مزاحِ (.112 ، ص1ق، ج1410فراس، ی)ورام بن اب است« قِّالحْ

 رای آن ضرورت دارد.بای مواضع کند و در پارهمین تواند سعادت آدمی را تأمی خالی از تحقیر، باطل، هزل، عبث و...

 گانههای هنجاری سه. مزاح و شوخ طبعی در نظریه2

ه گروه عمده اخلاق را در س های هنجارینظریه ،به طور خاص در سنت تحلیلی، اخلاق یامروزه در ادبیات فلسفه

گرفته است که وقتی بندی بر این اساس صورتگروی و اخلاق فضیلت. این تقسیمگروی، نتیجهدهند: وظیفهجای می

 (3و فعلی که انجام شده (2، فاعلی که فعل را انجام داده( 1شود، سه مؤلفه در آن قابل شناسایی است: فعلی انجام می
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ی خوب و بدِ اخلاقی را یکی از کنندههای هنجاری فوق، عاملِ اصلی و تعیینههر یک از نظری نتایجِ مترتبّ بر فعل.

کننده دِ فعل را تعیینگرایی خوهای فاعل را عامل اصلی دانسته؛ وظیفهویژگی دانند: اخلاق فضیلتهای فوق میهمؤلف

 . (Solomon,1997, p.166) کندمی ی بر نتایج فعل تکیهوگرفایدهو  داندمی

توان تعیین ه میکرد؛ اماّ پرسش آن است که وظیفه را چگوند به وظیفه و تکلیف عملایگروی معتقد است بوظیفه

ننده کقل را تعیینگروی کانتی عگرفته است: وظیفهای شکلگروانهدر پاسخ به این پرسش، مکاتب مختلفِ وظیفه ؟کرد

های الاهی است فرماندی امر الاهی معتقو نظریه تماعی راردادگرایی قراردادهای اجقرا ،دیوید راس شهود را ،داندمی

 .(59-50 ، ص1392اترک، ) کنندوظایف ما را معلوم می ،که در کتب آسمانی یا گفتار و رفتار پیامبران نمایان است

جود وکلی اخلاقی یِ کانت، مشگانهمطابقِ معیارهای عقلیِ سهطبعی، مزاح و شوخ برای تعیین خوب و بد اخلاقی

نت( یا در صورت معیار اول کا) شودزیرا مزاح منجر به هیچ تناقضی نمی ؛تواند وظیفه باشدمیآن نداشته و حتی 

-انت(. برخی صاحبکمعیار دوم ) شودنمینگریسته نگاهی صرفاً ابزاری  با ، به هیچ انسانیآنرعایت شرایط اخلاقیِ 

ریحِ کانت مزاح گاه زیرا به تص ؛عی را باید فضیلت نیز تلقی کردطبنظران معتقدند مطابق نظر کانت حتی مزاح و شوخ

 .(Halwani & Layda, 2014, p. 226) کند شأن و کرامت آدمیان حفظ شودکمک می

ی نیکوکاری وظیفه توان از مصادیقطبعی را میگرویِ راسی نیز مزاح و شوخبه گمان نگارندگان، بر اساس وظیفه

یفه مبتنی بر این از نظر او این وظ .ی نیکوکاری استی از وظایف در نگاه نخست، وظیفهدانست. راس معتقد است یک

 ,Ross) خشیماست که در جهان ما دیگرانی هستند که باید وضعیت آنها را از نظر فضیلت، هوش یا لذت بهبود ب

2002, p.21.) نها را ای زندگی آضطبعی و مزاح لذت را در زندگی آدمیان جاری کرده و فبدیهی است که شوخ

 طبعی را یکی از وظایف در نگاه نخست تلقّی کرد.توان مزاح و شوخلذا می ؛نمایدتلطیف می

طبع د و حتی افراد شوخنیز چون مزاح در بسیاری از جوامع پذیرفته شده و جریان دار اخلاقی مطابق با قراردادگرایی

از  .ز جوامع دانست تلویحیِ بسیاری ای قراردادهایِاز جملهتوان آن را دارای منزلت اجتماعی مطلوبی هستند، می

 توان آن را از وظایف اجتماعیِ فاعلانِ اخلاقی تلقّی کرد.همین روی می

و مزاح را با رعایت شرایط اخلاقی  توان شوخیمی -اقل بر اساس متون اسلامیحد -ی امر الاهیاز نگاه نظریه

 ، ص2، ج1379)النراقی،  های دلپذیری نقل شده استمزاح ر اسلام)ص(آن، امری مطلوب محسوب کرد. از پیامب

قلب مؤمن قرارداده و از مصادیق  شاد کردناخلاقی چون  یتوان مزاح را ذیل فضایلبه صورت تلویحی نیز می (.89-90

و  است شحال کند، من را خوشحال کردهمنی را خوکسی که مؤ»رسول خدا)ص( فرموده است:  آنها محسوب کرد.

تر یزی محبوبخداوند به چ» )ع( فرموده است:امام باقر«. ، خدا را خوشحال کرده استکسی که من را خوشحال کند

 (.35، صهمان) «من عبادت نشده استاز شادکردن مؤ

و شوخی را فعلی مطلوب  توان مزاحگرایی، نیز میبه طور خاص فایده اخلاقی، گراییهای نتیجهبر اساس آموزه
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اخلاقی آن است که تا جایی که این  ی فاعلِ وظیفه بنابراین ؛فعل دارایِ فواید قابل توجهی استزیرا این  ؛دتلقّی کر

 نسبت به انجام آن اقدام نماید.  ،فواید بر این رفتار اجتماعی مترتّب است

های دیدگاهس برخی پژوهشگران بر اسا .اخلاقی از مزاح و شوخی وجود داردگرایی دو برداشت بر اساس فضیلت

همچون  مدارانو برخی دیگر از فضیلت اندآن را فضیلت دانسته (Rosalind Hursthouse) هاوسروزالین هرست

 اند. آن را صفتی مفید تلقیّ کرده، اما فضیلت ندانسته ( Julia Annas (جولیا آناس

 ،باشد دو ویژگیای این دارهاوس، یک صفتِ منشی زمانی که ای چون هرستمداران برجستهاز نظر فضیلت

ای زندگیِ سعادتمندانه و برسدسازد به شکوفایی  و او را قادر اول آن که برای مالکش منافعی داشته بود: فضیلت خواهد

و ویژگی معتقدند مزاح باشد؛ دوم آن که مالکش را آدم خوبی بسازد. برخی پژوهشگران با معیارقراردادنِ این د داشته

( 1شود: )یموجب شکوفایی و سعادت مالک خود م و کندیمعیار اول را تأمین مد جهت از چنزیرا  فضیلت است؛

ی وی کمک نهو دوستانی بیابد که به زندگی سعادتمندا گرددطبع محبوب اطرافیان شخصِ شوخ شودمزاح سبب می

در نتیجه  ؛برندبلذت  خی اواز شو شود دیگرانزیرا سبب می ؛بردمی طبع از زندگی لذت( شخصِ شوخ2کنند؛ )می

هاوس مِ مدِّ نظرِ هرستطبعی ویژگیِ دومعیار اول(. از سوی دیگر، مزاح و شوخ) بردا از لذت دیگران لذت می خود نیز

کند کل بیان میبه این ش ،بشود خوب یی آن فردشود دارندههای یک صفت را که سبب میرا نیز داراست. او ویژگی

به بقای  (2 دهد؛ طول عمر فردی از یک گونه را افزایش (1ی زیر را محقق کند: اف چهارگانهکه این صفت باید اهد

گی آدمیان این صفت سبب شود زند (4در نهایت و  باشدخوبی در گروه اجتماعی داشتهنقش  (3گونه کمک کند؛ 

اقل حد شروطی با رعایت عیطبآید مزاح و شوخ. به نظر میهای آن کاسته شودها و رنجو از درد گرددبخش لذت

 نندداطبعی را فضیلت میمداران شوخاز همین روی، این گروه از فضیلت .کندق میهدف چهارم را محق

(.(Halwani& Layda, 2014, pp. 224-225  

ین باوراست بر ا (Eudaimonistic virtue ethics) محورگراییِ سعادتدر مقابل، دیدگاهی دیگر بر اساس فضیلت

شخص  به عنوان مثال که به این معنا ؛ی تعهد او به خیر باشدهندهدمند، باید نشانواطفِ شخصِ فضیلتها و عنگرشکه 

دیگران این کار را  خیرِ اما برای تأمینِ  ؛اندازدمند به خاطر هوی و هوس، خودش را برای دیگران به خطر نمیفضیلت

شود. در سوب نمیشود، اماّ در حالت اول شجاعانه محتلقّی می در این حالت، فعل وی شجاعانه بنابراینکند؛ می

شان نها و عواطفش چنین تعهدی به خیر را طبع در نگرشطبعی، چون شخصِ شوخخصوص اوصافی مانند شوخ

 یلت محسوبتوان آن را فضلذا نمی شود،یک شخص محسوب نمی« اوصاف عمیقِ »طبعی از دهد و اساساً شوخنمی

  .(Zyl, 2015, p. 188) نمود باید آن را صفتی مفید تلقّیو تنها  کرد

 توانطبعی را مینها، مزاح و شوخیِ بسیاری از آه شدهئبا معیارهای ارا که هنجاری نشان دادهای مرورِ اجمالی نظریه

های برخی خوانش گرایی کانتی ومانند وظیفه برخی نظریات بر اساستلقّی کرد و  مطلوب یاخلاقاز نظر  (یا حتی باید)
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ی قابل توجه در ادبیات اخلاقِ فضیلتِ غربی آن است که به قاعده یتوان آن را فضیلت دانست. نکتهمی اخلاق فضیلت

گیرند، حال آن که متفکران مسلمان ل مورد بررسی قرارمیئشود و از موضعی دیگر مساناد نمیحدّ وسط ارسطو است

 اند.نوعاً آن را مدنّظر داشته

 مزاح در متون اسلامی  .3

( روایاتی که آن را 2 و اندروایاتی که مزاح را مدح کرده( 1توان در دو گروه جای داد: میروایات ناظر به مزاح را 

ی برای رفع تعارض راه هانب گزارش کرده و ضمنِ تحلیل آای از این روایات را به ترتیاند. در ادامه پارهمذموم دانسته

 خواهیم نمود. هئظاهری آنها ارا

 . شواهد رواییِ ناظر به مدح مزاح3-1

اند و لق ممدوح دانستهاح را به صورت مطای از این روایات مزدسته :انداند، دو دستهه مزاح را مدح کردهروایاتی ک

ن امام صادق سخ این نظیر روایاتی ی اولاز جمله روایات دستهاند. بیان کرده آنای دیگر، قیود و شرایطی را برای دسته

 در ىشاد و سرور آن، یواسطه به درستی که به است؛ قیخلکردن از خوش با یکدیگر مزاح»)ع( است که فرمود: 

 همچنین (.113 ، ص12ج ق،1409 عاملی، حرّ ) «کردمی مزاح( ص) خدا رسول رو این از و شودمی ایجاد دیگران دل

ق، 1407کلینی، ) «قَُالَ المِْزاَحُ  ماَ الدُّعَابَةُ،وََ  ؤْمْنِ  إِلِ ا وََ فِيِهِِ دُعَُابَة ، قُلُْْتُُ:مَا مِنْ مُ »از امام صادق )ع( نقل شده است که 

ؤمن شوخ طبع م»در بیانی دیگر از معصوم )ع( نقل شده است که  (.112 ، ص12ق، ج 1409؛ حرّعاملی، 663 ، ص2ج

در مزاح بر  شود که اصلات چنین برداشت میاز این گروه روای (.85 ، ص1382شعبه حرانی، ابن) «است و مزاّح

 ممدوح بودنِ آن است. 

ورد مدح مورت مطلق ذکر شده و مزاح به ص در آنها شروطی برای مزاحِ مطلوب گروه دوم روایاتی هستند که

 در را یکدیگر با کردن مزاح جلّ و عزّ  ىخدا»از امام باقر )ع( نقل شده است که  به عنوان نمونه ؛واقع نشده است

)ص( فرمود:  پیغمبر همچنین(. 759 ، ص 4ج ،1388 کلینی،)«داردمی دوست باشد،ن یفحشدر آن  کهوقتی  جماعت،

عاصی و در سخنی دیگر ترک م ایشان(. 42 ، ص1، ج1365طبرسی، ) «گویمنمی حق جز ولیکنم، می من مزاح»

سه چیز در سفر از مصادیق : »دارددانسته و بیان می به عنوان شرط مزاحِ مطلوب ،آورداموری که خداوند را به خشم می

 «خشم آوردا بهرنه چندان که خدا  و مزاح به غیر معاصی یا مزاح خلقیخوش ،ردی است: بخشیدن زاد و توشهجوانم

منافی با سخن  دهد مزاح در صورتی درست است که(. محتوای این روایات نشان می324 ، ص1، ج1362)ابن بابویه، 

 مل حق نباشد.و ع

 ذمّ مزاح ر. شواهد رواییِ ناظر ب3-2

برخلاف گروهی از روایات که به ممدوح بودن مزاح حکم کرده بودند، در گروهی دیگر از روایات، مزاح به صورت 
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مزاح در  شده است. در بیان امام سجاد )ع( کیدأمتعددی به لزوم پرهیزِ از آن ت بد دانسته شده است و با تعابیر مطلق

ابن بابویه، ) دَرَدها را میاز جمله گناهانی دانسته شده است که پرده قماربازی و مجالست با اهل ریب نار شرب خمر،ک

غشّ، حقد، ظلم، تکبرّ، حسد مزاح در کنار رذائلی چون بخُل، خیانت،  (. در سخنان امام باقر )ع(270 ، صق1403

 (. در عبارتی دیگر از118ق، 1408دیلمی، ) ن از آن بپرهیزدمؤلی دانسته شده که واجب است میاز جمله خصا و...

(. در این سخن، حضرت به صورت مطلق  224 ، ص1356ابن قولویه، ) «إیَِّاکَ وَ المْزَِاحَ»آمده است:  امام صادق )ع(

از مزاح » د:انکردهامر با ذکر پیامدهای نامطلوبِ مزاح، به ترک آن  کرده است. در بیانی دیگر امامهیاز مزاح ن

إِيِ اكمُْ وََ »از ایشان نقل شده است که  همچنین(. 664 ، ص2، ج1407کلینی، ) «بپرهیزید؛ چرا که مایه آبروریزی است

لَا »:نیز از امام صادق )ع( نقل شده  و (665 ، ص2، ج1407کلینی، ) «المِْزاَحَ فَِإِن هُِ يذَْهَبُ بمَِاءِ الوْجَهِِْ وََ مهَاَبةَِ الرِّجَالِ 

در «. دخی کنشود دیگری بر شما جرأت یافته و بر شما گستاماَزحِْ فیَُجتْرَأََ عَلیَکْ؛َ مزاح نکنید که این موجب میتُ

و حقد و  رویی را در پی داردمزاح کردن بپرهیزید؛ چرا که سیه از» ( نقل شده است کهمنان )عؤمسخنی دیگر از امیر

إیَِّاکَ »در بیان دیگر از حضرت علی )ع( است که  «.شودچک محسوب میو نوعی دشنام کو گذاردکینه را به جای می

برد و ز بین میوَ المْزِاَحَ فَإِنَّهُ یذَهَْبُ بنُِورِ إیِماَنِکَ وَ یسَتَْخِفُّ بمِرُوُءتَکِ؛َ از مزاح بپرهیز، چرا که نور ایمان را در تو ا

دلیلی بر قبح آن دانسته شده است. مواردی چون موجب  علفدر این موارد، پیامد  .«دهدجوانمردی را در تو کاهش می

ایجاد عداوت و  3،ایجاد کدورت و از بین رفتن صمیمیت 2،استخفاف و سبک شمرده شدن 1،حقد و کینه بودن

گر دلایلی است که به استناد دیی جملهاز  6و نادان و احمق شمرده شدن در چشم مردم 5هیبتاز بین رفتنِ  4،دشمنی

 در متون روایی از مزاح کردن نهی شده است.  آنها

علمای  در میان دیدگاه در خصوص حکم اخلاقی مزاح دو که سبب شده است وجود این دو گروه از روایات

استثناء اصل بر ممدوح بودن مزاح است، مگر آن که در مواردی خاص دلیلی برای  (1بگیرد:  شکلاخلاق اسلامی 

اصل بر مذموم بودن مزاح است، مگر آن که در مواردی خاص دلیلی برای استثناء این  (2 ؛این حکم وجود داشته باشد

مزاح اصل آن مذموم و »اند که به متون روایی مذکور بیان نموده حکم وجود داشته باشد. برخی اندیشمندان با استناد

. مهدی نراقی نیز اصل (111ص ،1ج، 1410فراس، ورام بن أبی)« مورد نهی است، مگر قدر اندک آن که مستثناست

 ( سبَکُی نفس: در این حالت منشأ1امور دانسته است:  این و منشأ این حکم را یکی از شمرده مورد نهیآن را مذموم و 

                                                           

 (.250ص ،1376لیثى واسطى، )الحقد( )« الض غيِنةَِفَإنَِّهُ لقَِاحُ  دعَِ الْمِزاَحَ»(؛ 86ص، 1404)ابنشعبه حرانى،  «یوُرثُِ الضَّغاَئنِ الْمِزاَحُ». 1

 (22؛ ص 8ج، 1407)کلینى،  «اسْتخُِفَّ بِه مَنْ کثَُرَ مِزاَحهُُ . »2

 (487ص ،4ج، 1369کلینى،و ستیزه مکن ) هر گاه مردى را دوست دارى با او مزاح. 3

 .(402ص، 1376)لیثى واسطى، «الْمِزاَحُ العَْدَاوََةِءٍ بَذْرٌ وَ بَذْرُ لِکُلِّ شیَْ »(؛ 182ص ،2ج، 1410کراجکى،)«يوُرِثُ العَْدَاوََةَ المِْزَاحُ » .4

 .(182ص، 1376)لیثى واسطى، «الْمِزاَحُالهْيَْبَةِ  آفَِةُ.»5

 .(222ص، 1366تمیمى آمدى،) «اسْتحُْمِقَ مَنْ کثَُرَ مِزاَحهُُ »(؛ 453ص همان،) «اسْتجُْهِلَ مَنْ کثَُرَ مِزاَحهُُ » .6
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( خوشنود نمودن برخی 3ی شهویه است؛ قوه آن در این صورت منشأ ( میل و شهوت به مزاح:2ی غضبیه است؛ قوه آن

مذموم بودن ی شهویه است. نراقی سپس دلایل قوه آن برداری از اموال آنها: دراین صورت منشأاز اهل دنیا برای بهره 

 ی، ایجادکنندهرهیبت و وقا : نابود کنندهشماردامور زیر می این آورد، یکی ازمینامطلوبی که به بار به اعتبار نتایجِ آن را

در مقابل، برخی معتقدند اصل بر . (89-88 ، ص2، ج. 1379ی،النراق) لعب کینه و غضب، منجرشدن به استهزاء و

مع ( ص)النبی  جائز و مزاح إعلم أنّ أصل المزاح»کند که رانی بیان میممدوح بودن است. مرحوم صالحی مازند

فان بر این باورند که لؤم . (121 ، صق1382، 11مازندرانی، ج.) «أمیر المؤمنین معروف صیّالو العجوز و کذا مزاح

توان این دو گروه روایت را در کنار هم می« من الطرح أولی ،الجمع مهما أمکن»متعارض نبوده و به حکم  روایات این

 ت. اس« حکمت عملی»نمود. عنصر اساسی برای درک موضوع، فضیلتِ  برای فهم بهتر موضوع حفظ

 مشربعلمای اخلاق مسلمان فیلسوف. مزاح در نگاه 4 

اند، دیدگاهشان نوعی ارسطو و اخلاق یونانی بوده تأثیرجا که بسیار تحت ، از آنمشربیلسوففمسلمان  عالمان اخلاق 

به عنوان  .دمداران معاصر دارنبعی موضعی نزدیک به دیدگاه فضیلتاخلاق فضیلت است و در باب مزاح و شوخ ط

  نویسد:ذیل فضیلت خویشتنداری می ی تهذیب الأخلاقهیثم در رسالهنمونه، ابن

-های ناپسند و پرهیز از همنشینی با اهل هزل و حضور نیافتن در مجالس ایشان است و نگاهو خودداری از شوخی

ویژه در محافل و مجالس بزرگان است چه هدادن و امتناع از ناسزاگویی و شوخی و سبکسری بداری زبان از دشنام

 (. 57 ، ص1371، 1ابن عدی) ماندروی کند شکوهی برایش نمیدادن زیادههر که در شوخی و دشنام

 نویسد: است میکه رذیلتِ مقابلِ خویشتنداری « چشمیشوخ»او در ذیل 

 ردمان ناپسند است... و این خوی برای همه م و آن نادیده انگاشتنِ شکوه و ناخویشتنداری و استغراق در شوخی

 (. 64 ، صهمان)

وهی از که گر ای را ذکر کرده استر خصوص آن نکتهاب غضب دانسته و دمزاح را یکی از اسب مسکویهابن

، 1389سینی شیرازی، حاز جمله: ) اندطور کامل و گاه با اندکی تغییرتکرار کردهمشرب آن را بهنویسان فلسفیاخلاق

 : (179 ص ،1387؛ طوسی، 554-553 ، ص1، ج1383؛ الشهرزوری، 85 ص

بر مقدار  لیکن وقوفگفت... وکرد، ولی جز حق نمییرسول)ص( مزاح م مقدار معتدل آن پسندیده است، و

دانند که از آن در کجا باید بازایستاد، پس ولیکن نمی ،کنندو بیشتر مردم در آن آغاز می معتدل از آن دشوار است

شود، و شوند تا اینکه سببی برای وحشت میروند و در آن طالب زیادت بر صاحب خود میاز حدّ آن بیرون می

و از این روی بود که آن را از اسباب] بیماری نفس[  آوردمی باره ی باقی باانگیزد و کینهنهان را برمیشمی خ

                                                           
ین اثر به احتمال بیشتر از آن ابن هیثم دهد ا. این اثر در ایران با نام یحیی بن عدی انتشار یافته است، اما پژوهشهایی دیگر نشان می 1

، 1391، پژوهشنامه اخلاق، سال پنجم، پاییز «های اخلاقی ابن هیثم بصریاندیشه» . برای آگاهی بیشتر نک. به: جاهد، محسن، است

 .17شماره 
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 (. 239 ، ص1381مسکویه، ابن) داند از آن بپرهیزداست کسی که حدّ آن را نمی شمردیم، پس شایسته

 :گویدمیو  کندمیفضایل مندرجِ ذیلِ عفت قلمداد  ازغزالی مزاح را 

رویی میانه افراط دهرویی شوخی کردنِ مودبانه است، بدون آن که در آن ناسزا و نسبت ناروایی باشد؛ گشاادهگش 

  (.115 ، ص1995 الغزالی،) سری استو تفریط در جدیت و سبک

ل در آن رعایت است که از افراط و تفریط دور بوده و جانب تعاد آن مندانهاس سخن غزالی مزاحِ فضیلتبر اس

 :کند کهباشد. نراقی نیز بیان می شده

 ؛مذموم است ،ودشمزاحی که به دروغ، غیبت و مانند این دو منجر  .ر مزاح و مداومت بر آن مذموم استافراط د

فتار باطلی نباشد، گاما مقدار کم آن که سبب انبساط خاطر باشد و همراه آزار دیگران و همراه دروغ، یا فعل و 

 (.89-88، ص 2 ، ج1379النراقی، ) مذموم نیست

القزوینی، ) پذیردقزوینی نیز بدون آن که حکم اصلی مزاح را مذموم بداند، تقریباً سخن نراقی را می محمدحسن 

 (.279 ، ص1380

ما نراقی و قزوینی اشرط مطلوب بودن مزاح آن است که اعتدال نگاه داشته شود؛  مسکویه و اتباعش ،غزالیاز نظر  

 همانوسط این فعل را  دتند، مگر آن که مقدار معتدل و حو البته این دو رأی متفاو اندلوب دانستهمقدار کم آن را مط

تواند موفق ور نمیوجه جمع روایات مذک یرسد هیچ یک از این دو نگرش، در ارائهمقدار کم آن بدانیم. به نظر می

در رفتار  بصیرت نوعی آگاهی و یی به مثابهباشد. از این رو، وجه جمع این دو دسته متون را باید در حکمت عمل

مسکویه و غزالی بیان نهیثم، ابوسط افراط و تفریط آنگونه که ابندنبال نمود. مطابق این معنا از حکمت عملی، نه حد 

مندیِ فضیلت یعیین کنندهتاند، نه که نراقی و قزوینی بیان نمودهنمودن به مقدار کمِ مزاح آنگو اند، و نه اکتفانموده

در متون  رونز ایآگاهی و بصیرت مذکور است. ابلکه آنچه در تعیین فضیلت بودنِ مزاح نقش دارد،  ،مزاح نیست

داد که در چه  تشخیصگر این است که به تناسب شرایط و موقعیت باید روایی شیعی نیز وجود دو دسته روایت بیان

 رزید.توان به آن مبادرت وموقعیتی مزاح پسندیده است و می

 حکمت عملیبر اساس  مع محتوای روایات. ج 5

اند، اما بر نقش ردهوسط ارسطو را در زندگی اخلاقی تضعیف ک ی حدمداران نقش قاعدهاز فضیلتهر چند برخی 

ل بود. از نظر او حکمت نظری برای فهم ئد. ارسطو به حکمت نظری و عملی قاانبسیار کرده کیدأحکمت عملی ت

کند که چه فعلی را باید انجام داد. حکمت عملی خود و حکمت عملی تعیین می رودثابت به کار میو حقایق ابدی 

و دیگری به  نامدمی« Techne»شود و ارسطو آن را ها و صنایع مربوط میدارای دو شکل است: شکلی که به مهارت

البته حکمت عملی بیشتر  ؛Meyer,2008, p.73-74)) نامیده است« Phronesis » امور اخلاقی مربوط است که آن را
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 به طور عامبه در یونان باستان 1حکمت عملی یبرخی پژوهشگران بر این باورند که واژه شود.بر معنای دوم اطلاق می

نگران که دل کند که به نفع کسانی باشد تصمیماتی اتخاذ بتواند بر اساس آن شخص که شدتوانایی اطلاق می آن

طو محتوای این واژه را تغییرداد و منافع را صرفاً منافعی دانست که به انسان از آن جهت که انسان آنهاست؛ اما ارس

 .(Hooft, 2006, pp. 66-67شود )است مربوط می

د. روزالین انمناقشات فراوانی کرده ارسطو یدر اندیشه« حکمت عملی»مداران نوارسطویی در تفسیر فضیلت

عیتی خاص سازد عمل درست را در موقاست که صاحب آن را قادر می می دانستهآن را دانش یا فه سهاوهرست

از نظر که  خاص برای شناسایی خصوصیاتی است توانایییک بشناسد و انجام دهد؛ به این معنا که حکمت عملی 

درکی عمیق از آن را زی ؛توان یافتکودکان و نوجوانان نمیند. این توانایی را در هست در موقعیتی خاص مهم اخلاقی

مند که یلتشناسی است، شخص فضموقعیت طلبد. عنصر مهم در حکمت عملیانسان، زندگی و نیز سعادت او را می

ر است و تها مهمتواند تشخیص دهد در موقعیتی خاص، کدام ویژگی از دیگر ویژگیدارای حکمت عملی است می

دیگری نیز با  هایژگیِ مرتبط با آن موقعیت است یا ویژگیتواند تشخیص دهد آیا ویژگیِ مذکور تنها وینیز می

کان و نوجوانان انتظار توان از کودنمی درنتیجه ؛شوندی زندگی حاصل میجربهها همه با ت، و اینهستند موقعیت مرتبط

  (. Hursthouse, 2007) داشت دارای حکمت عملی باشند

توان می -آیدی حل و فصل بحث حاضر به کار میجا که برا تا آن -تعاریف مختلف از حکمت عملی را  ینتیجه

هایی یژگیوچه فعلی و با چه  دهدهای اخلاقیِ خاص تشخیص مینوعی فهم که در موقعیت»چنین در نظر گرفت: 

 «.کوفایی گرددششوند، موجب سعادت و میتواند برای خود فاعل اخلاقی و دیگر افرادی که از این فعل متأثرمی

تر، مهم ا موقعیت، مهمبامور مرتبط و نامرتبط با فعل اخلاقی را تشخیص داده و سپس در میان امورِ مرتبطِ  فهمیچنین 

 ، وبرسدعادت واقعی درک درستی از سبه به چنین فهمی، آدمی باید  دست یافتنبرای  کند.تر مهم را متمایز میو کم

وضیحات فوق قیود و ت درستی از جهان و خود داشته باشد.باید درک  واقعی، دستیابی به درک درست سعادتبرای 

آید. قی حاصل میها ممارست و تمرینِ اخلاشود، بلکه پس از سالدهند که چنین فهمی به سادگی حاصل نمینشان می

 نهمچنی یابد. حققحکمت عملی در کودکان و نوجوانان تکه مداران معتقدند نباید انتظار داشت از همین روی فضیلت

هرگز داشته باشد، امور اخلاقی را ن یو دغدغه ورزی نکردهگاه اخلاقهیچ کسی در زندگی خود باید افزود که اگر

همچون  های عملیگیری مهارتمانند شکل گیری حکمت عملی در انسانگیرد. شکلحکمت عملی در او شکل نمی

سب حکمت کمرین، ممارست و گذشت زمان است، ها منوط به تهمانطور که کسب این مهارت است.شنا و رانندگی 

 عملی نیز منوط به تمرین، ممارست و گذشت زمان است. 

روایات در خصوص مزاح جمع نمود. با نظر به قیود  از توان بین دو دستهمی «حکمت عملی»تکیه بر این معنا از با 

                                                           
1 . Phronesis/ Practical wisdom. 
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لازم است  ،باشدمزاح و شوخی  انگاشتنت بنا بر فضیل اگر ،ون روایی برای مزاح بیان شده استو شرایطی که در مت

ه آیا این عمل را مورد سنجش قرار دهد ک مسئلهشناسی، این کننده با تکیه بر حکمت عملی و هنرِ موقعیتفرد مزاح

روشن  ؟بطِ با این مزاح مفید است یا خیرهای مرتبرای سعادت و زندگیِ خوبِ خودِ وی و انسان در این موقعیت خاص

-واند فضای زندگیِ مزاحتاقتضائات حکمت عملی انجام شود، میمزاح در شرایط مناسب و با رعایت است که اگر 

ها را به سعادت و شکوفایی نموده و زندگی آن ها جلوگیری، از بسیاری از خشونتکندو اطرافیان او را تلطیف  نندهک

خود عامل  گاه دارد وها اثر معکوس مزاح، اما از آن جا که بیشتر افراد فاقد حکمت عملی هستند ؛نماید نزدیک

 کننده در چشم دیگران احمق جلوهشود مزاحرد سبب میامواز ای و در پاره شودمی ورزی و دشمنیخشونت و کینه

روایات به  یتوصیهچنین مزاحی بر شقاوت فرد و جامعه خواهد افزود.  گردد. از همین رویکرده و از شأن او کاسته

 یاب است، به اینیاب و دیریابد. اگر حکمت عملی فضیلتی کمنیز در پرتو این توضیحات معنا می« دنکم مزاح کر»

نسبت خود با دیگر افراد و جهان هستی ندارند، در نتیجه  درستی از معنای سعادت که اگر اکثر افراد آدمی درکمعنا 

فاعلانِ از همین روی بهتر است  د؛کرخواهدت دوراحتمالا از سعاد دهد ومیکثرتِ مزاح آنان را در معرض خطر قرار 

 کمتر به آن اقدام نمایند.اخلاقی 

 نتیجه گیری

خود نه ممدوح  مزاح در ذاتِبدان جهت است که بودن مزاح ممدوح و مذموم  از روایات در بابوجود دو دسته 

شود. این فاعلِ اخلاقی است که با  بلکه بسته به موقعیت و شرایطی است که قرار است در آن انجام ؛است و نه مذموم

کند که در کدام میدانِ اخلاقی یا بافت، شرایط و تعیین می ی خود در برخورداری از حکمت عملیتکیه بر توانای

شود. بر این اساس، این دو دسته روایت اگر چه در نگاه ندانه تلقی میمموقعیتِ خاص، مزاح از مصادیق فعلِ فضیلت

 بدویِ این دو گروه و فهم درستِ معنای آن، تعارضِ« حکمت عملی»اما با تمسک به  ،رسندر میبدوی متعارض به نظ

مبادرت به  شود ومیفضیلت محسوب ح که در چه موقعیت و جایگاهی مزاخواهد شد. تشخیص این از روایات حل

از  برخوردار و مندفضیلتو در کدام موقعیت مذموم است و باید آن را ترک کرد، کار یک انسان  آن شایسته است

در این فهم معمولا  .هاستو نسبت میانِ آن ی فهمی عمیق از آدم و عالمحکمت عملی نتیجهحکمت عملی است. 

ها این فضیلت پس از سال .از آن برخوردار نیستای نیز خوردهسال و سالو هر میان شودمینوجوانی و جوانی حاصل ن

مندانه مشروط مزاح فضیلتبر این اساس، شود. خلاقی برای برخی افرادِ آدمی حاصل میهای طولانی و تعامل ابا تجربه

شوند و سعادت آدمی مندانه میها رذیلتبسیاری از مزاح رویشود؛ از همینبه شرایطی است که به دشواری فراهم می

البته اگر فردی بتواند با  ادرت کنند؛ثر افراد کمتر به آن مباک که کندمی و احتیاط اخلاقی حکم کنندمی را تهدید

کند میدیگران کمک  مبادرت به مزاح نماید، به سعادت خود و ،احراز شرایطی که حکمت عملی مقتضیِ آن است

 اکید شده است. یدر متون اسلامی به آن توصیه که
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 ملاحظات اخلاقی

 : نقش نویسندگان

آوری پرداز اصلی مقاله، جمعایدها نشریه، مسئول مکاتبات ب نویسندة اول و مسئول، محسن جاهد:

 انجام اصلاحات. ، تحلیل و نقادی،اولیه و نهایی مقاله ، نگارشهاداده

نگارش نهایی مقاله،  مشارکت در ،هاآوری دادهنویسندة دوم، مشارکت در جمعرحیم دهقان سیمکانی: 

 تحلیل و نقادی.

 نکرده است. افتیدر یمال نیتأم یهاناز سازما یکمک مال چیپژوهش ه نیا: حامی مالی

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندگان،یطبق اظهار نو: تعارض منافع

 نامه نیست.متخذ از رساله و پایاناین مقاله  :رساله/نامهبرگرفته از پایان
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 نابعم

و  تصحیح ،حکم و درر الکلمشرح آقا جمال خوانسارى بر غرر ال .ش(1366) .آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین

 .چهارم چاپ ،تهران دانشگاه :تهران .ارموی حسینی الدین جلالتحقیق 

آیت الله المرعشی  مكتبة :قم .لابن أبی الحدید البلاغةشرح نهج  .ق(1404) .الله هبةابن أبی الحدید، عبد الحمید بن 

 . اول چاپالنجفی، 

 اول. چاپ، مدرسین یجامعه :قم .غفاری اکبر علی تحقیق ،الخصال .ش(1362) .ابن بابویه، محمد بن على

 به وابسته اسلامى انتشارات دفترقم،  .علی اکبر غفاری تصحیح، معانی الأخبار .ق(1403) .ابن بابویه، محمد بن على

  .چاپ اول قم: یعلمیه یحوزه مدرسین یجامعه

المذهب التربوی عند ابن ، در: شمس الدین، عبد الامیرز، قفِی علْم الاخلا رسالة .(1988) ، حسین بن عبدالله.سیناابن

 .للْكتاب ةالعالمي ةالشركبیروت:  .العلْميةلال فلسفته خمن  ءسینا

  .اول چاپ ،موسسه امیرکبیر :تهران .احمد جنتى یترجمه ،تحف العقول .ش(1382) .حسن بن على، شعبه حرانىابن

 ،مدرسین یجامعه :قم .غفاری اکبر علی تحقیق و تصحیح، العقولتحف  .ق(1404) .حرانى، حسن بن على ةشعبابن

 .دوم چاپ

تهران: موسسه  .، مقدمه، تصحیح و ترجمه و تعلیق سید محمد دامادیتهذیب الاخلاق .(1371) .ابن عدی، یحیی

 .اپ دومچ :مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران

 دُار :نجف اشرف .امینی عبدالحسین تعلیق و تصحیح، تکامل الزیارا .ش(1356) .ابن قولویه، جعفر بن محمد

 .اول چاپ، ةالمرتضوي

 .اپ اولتهران: انتشارات اساطیر، چ .، ترجمه و توضیح علی اصغر حلبیتهذیب الاخلاق .(1381) .ابن مسکویه رازی

چاپ ر، صاد دار -التوزیع و النشر و للْطباعة الفکر دار :بیروت .لسان العرب .(ق.1414) .ابن منظور، محمد بن مکرم

 . سوم

 .اپ اولپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ :قم .وظیفه گرایی اخلاقی کانت .(1392) .اترک، حسین

 .درایتی مصطفی تحقیق و تصحیح، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم .ش(1366) .میمى آمدى، عبد الواحد بن محمدت 

 . اول چاپ ،تبلیغات دفتر :قم

 :بیروت .سیری علی و هلالی علی تحقیق، تاج العروس من جواهر القاموس .(ق1414) .رتضىحسینی زبیدی، محمد م

 . اول چاپ ،دارالفکر

 .، تصحیح و تعلیقات محمدجعفر یاحقّی و سلمان ساکتیاخلاق علایی .(1389) .الله بن عطاء الله هبةحسینی شیرازی، 

  «.متن»تهران: ترجمه و نشر آثار هنری

  .اول چاپ ،دارالکتاب ةسسؤم :قم .کشف الأسرار فی شرح الإستبصار .ق(1408) . بن عبد اللهجزائرى، نعمت الله
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  .چاپ اول ،السلام علیهم البیت آل ةسسؤم :قم .أعلام الدین فی صفات المؤمنین .ق(1408) .دیلمى، حسن بن محمد

 .حسینی خسروی غلامرضا ترجمه ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن .(ش1374). دراغب اصفهانى، حسین بن محم

 . دوم چاپ ،مرتضوی:تهران،

، تحقیق و تصحیح نجفقلی ة الالهية فِی علْوم الحقائق الربانيةرسائل الشجر .(1383) .الشهرزوری، شمس الدین محمد

 .اپ اولچ .حبیبی

 .12جچاپ اول، ، السلام علیهم البیت آل موسسه :قم .ةوَسائل الشيع .ق( 1409) .شیخ حر عاملى، محمد بن حسن

 . هفتم چاپ، کتابفروشى اسلامیه :تهران .)ص(سنن النبى .( 1378) .طباطبایى، محمد حسین
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